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  )ساما( سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
  ۲۰۲۲جون  ۱۰
  
  

  

  "ساما"گرا�ایۀ بانیان و رهبران از یادوارۀ یکی 

  "داوود سرمد"و شاعر انقلاب، زنده یاد 

 انگفرهیخت ،روشنفکران، فرهنگیانبرای تر از آشنا نامی است آشنا  "مدداوود سر "
ن در افغانســتا م و ارتجــاعســضــد امپریالیو آزادیخــواه  پیشرــو انقلابــی انمبــارز  و

 .و فرتر از آن ستمزده و اسیر کنونی
 ۀشمسـی در قریـ ۱۳۲۹در سـال" الـیمد شریـف خـان ـمــحـم"فرزند  سرمدداوود 

شیرافگن "پدر بزرگش  .ولسوالی قره باغ ولایت کابل دیده به جهان کشود "کاریز"
کـه نقـش فعـالی در امـور سیاسـی و اجتOعـی بود از بزرگان نامدار شOلی  "خان

، چنـین واده ای که داوود در دامـان آن تولـد شـدویژگی خان .زمان خودش داشت
فرهنگ متعـالی ضـد از  مند بهره ادبیات و و اهل شعر ،علم دوست ،فرهنگی: بود

   .استبداد تجاوز و
در همین بستر اجتOعی، فرهنگی و سیاسی خـانوادگی  پـا را برای خود برگزید، " سرمد"داوود که بعد ها تخلص 

شد، خوشه هائی از خرمن و فرزانه  برومندی و ارشاد بزرگان خانواده بزرگ، نOئبه عرصۀ هستی نهاده و تحت ره
   .درس آزادگی آموخت و و فرهنگ چید ، دانشادب

و  گرفـتادبـی آن بهـره و هـای فرهنگـی  ارزشدانش موجـود و در پرورشگاه خانواده از  کودکیدوران داوود در 
 ایـۀ اکـOلبـه پش ۱۳۴۸نادریـه بـه سـال  ۀرا در لیس ثانوی و همتوسط ۀدوران ابتدائی را در مکتب قره باغ و دور 

پوهنتـون  جۀ اعلی و گذراندن امتحـان کنکـور، در پـوهنgی سـاینساز ختم موفقانۀ دورۀ ثانوی با در پس . رساند
ه و در آغـاز سـال فزیک فـارغ گردیـد ریاضی و ۀشتاز ر ش ۱۳۵۳رداخته و  در ختم سال تعلیمی پبه تحصیل کابل 

  .کردصفت معلم تقرر حاصل ه ب گمراد بی ۀدر مکتب قلع ش۱۳۵۴تعلیمی 
دوران جوانی و تحصیلات عالی داوود سرمد مصادف بود با خیـزش هـای تـوده ئـی در جهـان و nـایش خصـلت، 

در برخی مراکز انقلابی از خلال امواج جهانتاز انقـلاب هـای پیشرـو  قدرت و سیOی راستین دموکراسی توده ئی
فرهنگی، و در عین حال عقبگرد ها در برخی مراکز دیگر و عمدتاً متأثر از آن دو، شکل گیری جریان های چـپ و 



۲ 

 

راست روشنفکری در افغانستان در دهۀ دموکراسی نـیم بنـد تاجـدار و آغـاز فعالیـت هـای سیاسـی و تظـاهرات 
 . ی به گونۀ علنیشهر 

به طور تجربی  داوود سرمد که شرایط فقر و تنگدستی را هم تا حدودی در زندگی خانوادگی و هم در پیرامونش 
. و بلافصل حس و مشاهده کرده بود، و با شور پویندگیی که در سر داشت، nی توانست بیارامد و با آن کنار آید

و طبقات حاکمه، از واپسین سال هـای دورۀ لیسـه و نخسـتین روز سرمد جوان برای نجات از بیداد دولتِ شاهی 
در این تک و پو برای یافx مکتب و مشربی که دنبـالش بـود، از . های محصلی اش به جست و جوگری پرداخت

هOن زمان ورودش به حریم پرالتهاب پوهنتون کابل، درفش سرخ اندیشه های تابناک دموکراتیک نوین و جریـان 
با آن جاذبه، شکوهمندی و کشش خود، سرمـد جـوان " جنبش دموکراتیک نوین"یره کنندۀ منسوبان باعظمت و خ

داوود از هOن عنفوان . را شیفتۀ خود ساخت و از هOن لحظه وی به جمع هواداران و لشکریان آن جریان پیوست
جـوانی، وقـار، در هـOن آوان . جوانی ویژگی هائی در وجودش داشت که شخصـیت وی را تشـخص مـی بخشـید

  . شجاعت، ذکاوت و رک بودنش سبب خشم مرتدان و جلب توجه دوستانش می گردید
سرمد در دوران تحصـیل کـه بـه رسـالت خـود در قبـال اجـتOع سـخت آگـاه شـده بـود، تنهـا بـه دروس رسـمی 

اجتOعـی و  دانشگاهی اکتفاء nی ورزید و علاوه از سرودن اشـعار کوبنـدۀ انتقـادی و روشـنگرانه بـا مایـه هـای
فلسفی، در عرصۀ سیاسی نیز با آگاهی دهی و بسیج جوانان، به آنان انگیـزۀ مبـارزاتی علیـه اسـتبداد، ارتجـاع و 

" این سرفصل فعالیت های سیاسی و سرایش اشعار سیاسـی داوود سرمـد زیـر درفـش قرمـزین . استعOر می داد
  .و اندیشه های دموکراتیک نوین بود" جریان شعلۀ جاوید

وود سرمد با بهره مندی از قریحۀ سرشار ادبی، از زبان شعر و فنون ادبی برای سالیان سال پیـام مبـارزاتی اش دا
را در قالب اشعار حOسی بسیجگر و انگیزنده برای جوانان و مبـارزان و بـرای کسـانی کـه آزادی را از هـر قیـد و 

به حق که اشعار . عOری می رزمیدند، می رسانیدو است و ستم طبقاتی   بندی می خواستند و علیه ظلم، استبداد
رزمی و حOسی آزادیخواهانۀ زنده یاد سرمد سرود رزم آوران سنگر های داغ و زینت بخش جراید رزم سترگ ضد 

نجیبش الگوی مبارزاتی خوبی برای رزمندگان زمانه برای دهـه هـای   سوسیال امپریالیستی در کشور و نام نامی
دشمنان تیرگی "خطاب به " ریگ های مرده"  او با سرودن شعر. فردا ها نیز چنین خواهد بود متOدی بوده که تا

  :، پیام مبارزاتی به پا خاسx به این مضمون دارد"شب
  ریگ های مرده

  ای دشمنان تیرگی شب که بی صدا
  در بستر سکوت

  با دیده های دوخته بر راه آفتاب
  !در انتظار مژدۀ فردا نشسته اید

  فردا nی رسد،
  فردا nی رسد

  !تا آن زمان که در شب یلدا نشسته اید
  !باید به پا شوید

  خواهید اگر به کشور صبح صفا رسید
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  !باید به پا شوید
  از شهر دیر خفx از پا نشستگان

   !با مرز آتشین تپیدن، جدا شوید
 منزه و شط ناقرار این جریـان شـکوهمند در روشنائی این اندیشه ها و به یمن این روند انسان ساز مبارزه در بستر

انقلابی بود که داوود سرمد این فرزند فرهیخته و آگاه خلق افغانستان، به مثابۀ انسان تراز نوین این وطن، به یکی 
از مشلعداران شخیص راه رهائی توده های تحت ستم و استثOر، انقلابـی بـی غـش و آرمـانگرا، عملـورز نسـتوه و 

نائی که در اشعار سیاسی ــ اجتOعی اش شـعار را بـه شـعور مبـدل کـرده و یـک عمـری در راه ادیب و شاعر توا
سنگلاخی رهائی ستمکشان با شعر، شعور و عمل انقلابی روشنگری و پرتو افشانی کرد، رزمید و ارتقاء شخصـیتی 

سر و قامتی افراشته و  و فکری ــ سیاسی یافت و سرانجام با همین سجایای عالی و در همین مسیرت پرافتخار با
  . شد" زندگی دیگری"با قدم های متین و پرطنین از دهلیز تاریخ گذشته و وارد 

داوود سرمد برای رهائی . بود" ساما"و سپس  سرمد یکی از ده ها پیشتاز برازندۀ انقلابی جنبش دموکراتیک نوین 
ه سرنوشـت و سروری رسـیدن زحمتکشـان زحمتکشان و ستاندن داد مظلومان از بیـدادگران بـومی و بیرونـی و بـ

تحت ستم کشورش با ارادۀ خلل ناپذیر و اندیشه و ابزار انقلابی، در برابـر جبـاران و سـتمگران زمـانش آگاهانـه و 
اجتOعی، ستم طبقاتی و استعOری، و ارتجـاع  –شجاعانه ایستاده و علیه ناهنجاری ها و نابرابری های اقتصادی 

زنده یاد سرمد بلبل انقلاب بود و برای بسـیج جوانـان کشـور، تـدارک انقـلاب و رزم . ختفرهنگی به مبارزه پردا
با سرودن اشعار پرمحتوای انقلابی و پاسداری از حریم حریت و آزادی با سلاح شـعر، . سرنوشت ساز آزادی سرود

را خلـق کـرده، بـا اشـعار  و در وجود آنـان انگیـزه بـرای مبـارزه و جنبیـدن به مبارزان جوان الهام و الگو بخشیده 
داوود سرمـد مفـاهیم، . بسیجگرش جوانان را به بسیج شدن و پویائی در صفوف مبـارزه پیوسـته انگیـزه مـی داد

را به   اندیشه ها و موضوعات سیاسی، اجتOعی، رسالت تاریخی و آرمان اجتOعی مبارزان و وظائف جوانان مبارز
م در اشعار حOسی اش با فصـاحت و زیبـائی �ـام چنـان بیـان داشـته و طور خلاقانه، شیوا و قابل فهم برای عمو 

فرموله می کرد که از دل سرمد برمی خاست و بر دل هزاران جوان جوینده نشسته و به آنان پویائی و پایندگی در 
  . نبرد با اهریمن زمان می بخشید

سرمد آگاهانه از شعر به مثابۀ سلاحی . زنده یاد داوود سرمد سخن سنج و ادیب دارای قریحۀ شگرف شاعری بود
برای تغییر، روشنگری، پیام رسانی، بسـیج و الهـام بخشـی بـه مبـارزان جـوان و رهنOئـی آنـان در مسـیر رهـائی 

لذا از همین سنگر نیز سرمد در جنب فعالیت های مستمر و منظم سیاسی ــ . ستمکشان میهنش بهرۀ فراوان برد
و زمان و در پیوند با بعد سیاسی خلاقیتش، به تعبیر شاعرانۀ خودش، آگاهانـه تشکیلاتی اش در تشکل های پیشر 

  ". تیر به صیدِ دد و دونان بگرفت"و هدفمند 
داوود سرمد، این ستیزه جوی انقلابی که آگاهانه با ستمگران سر ستیز داشت و با ستمکشان مهرورزی، بـا سـلاح 

عرصۀ ادبیات و به ویژه قلمرو شعر از دیـد شـاعر آزادی، nـود و  .آگاهی، تشکیلات و شعر به میدانِ نبرد پا نهاد
داوود سرمد با همین عشـق و نفـرت طبقـاتی، بـا . بازتابی بود از رزم طبقاتی و خود سنگری بوده است از مبارزه

ر و الهامبخشـش، صـفحاتی از تـاریخ خونبـا  اندیشۀ مبشر تغییر، با سـلاح بـُـران شـعر و بـا کـار و پیکـار انقلابـی
ساخته و با همین مایۀ قرمزین حیات در مـx ظلمـت تیـره شـب اسـتعOری ـــ   کشورش را با خون سرخش رنگین

. نشـانی کـرد) آرمان اجتOعی(ارتجاعی راه را برای رهروان آگاه، مصمم و نترس به سوی شفق گلگون فردای نوین 



۴ 

 

بقاتی و نابرابری و تبعیض؛ و به گونۀ مشخص، با این سلاح ها داوود سرمد برای برانداخx انواع ستم، استثOر ط
داوود . رفت" خلق و پرچم"به جنگ سوسیال امپریالیسم اشغالگر روسی و مهین فروشان، ضد انقلابیون و جلادان 

با بیان رسا، آهنگین و بسیجگر پیامش، مسیر ترسـیم شـده بـا خـون سرخـش را بـه " لهیب سرکش"سرمد در شعر 
  : و فردا نشان داد، به شرح زیر همرزمان و رهروان امروز

  قــز خـون خویش خطی می کشم به سوی شف
  ـمـچــه خــــوب عاشق این سرخی سرانجامـــ

  نـــــــویــــد فتح شبستان دهــم به رهـــــروان
  مـسرود رزم پــــــیـــــــــام آوران شود نـــامــ

xِـیـَـــم کش   عـــقــاب زخـــمی ام و می تـــوان
  گـــــر محال بــــود لحظه ئی کنی رامـــممـــ

  ه پشت تو می لرزد از تصور مــرگــــــوئی کت
  مدامـمـنـم که زنــــدگـی دیــگـــریست اعـــ

و شـOئلی، از جملـه بـا او با ارتجاع در هر شکل . داوود سرمد فرزانۀ انقلابی و سکولار بود مسلح با فلسفۀ مترقی
آگاهانه و هدفمند و در پیونـد بـا مبـارزۀ طبقـاتی و رزم   اندیشۀ مترقی  ارتجاع فرهنگی از موضع دانش مثبته و

از این رو، زنده یـاد سرمـد در عرصـۀ فکـری ـــ فلسـفی نیـز در . آزادی ــ نه به گونۀ تجریدی ــ سر ستیز داشت
سرمد علیه سلطۀ دیرپای فرهنگ فرتوت فئودالی و . به مصاف ارتجاع رفتمبارزه با ارتجاع فرهنگی با سلاح شعر 

ابزار ایدئولوژیک ــ فلسفی خادم سلطۀ نیروهای کهن تاریخ، نیز روشنگری کرده و چگونگی رهیدن تخدیرشدگان 
سـندی از زیر سلطۀ تخدیرکنندگان ستمگر و رسیدن آنان به جامعه ای نوین عاری از ارتجاع، خرافه پ ستمکش را 

  :nایاند و جهل و جادو و زمینه ها و شرایط بازتولید آن، را نیز
  جادوگران شب

  در شهر شب که جلوه گهِ رنج و ماتم است
  سیمرغ خوفناک و سیه بال وحشتی

  گسترده بال خویش
  گوئی ستارگان همه در خواب رفته اند

  خورشید مرده است؛
  تا آنکه از درخشش خونینِ شعله ای

  خروشان انفجار برپا شود غریو
  پایان رسد شکنجۀ دیرین روزگار؛

  آن روزِ مژده بخش
  در اوج قله های شررخیز رستخیز

  با بال های آتشی خود،
  عقاب فتح

 ...پرواز می کند
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  : سرمد در مکتب قلعۀ مراد بیگ

مکتب قلعۀ مـراد او آموزگاری بود توانا و محبوب شاگردان . زنده یاد داوود سرمد رشتۀ آموزگاری را برگزیده بود
آن مکتب را به کانون گرم و نورافشان  طی سه سال تدریس دانش مثبته و آزادیخواهی به شاگردانش، سرمد . بیگ

محلی و دولـت مسـتبد جمهـوری قلابـی بـا پایـۀ  مبارزه علیه بیدادگران، جهالت، ارتجاع مذهبی و ستمگستران 
به " درس عــز و ترقی و شرف"با دادن   د رسالت داشت تاسرم. اجتOعی فئودال ــ کمپرادوری، مبدل کرده بود

را اعـلام " نقـش هـای پـوچ کهـن"، هـم بطـلان "آشنا ساخx آنان با اندیشه های نـو"فرزندان زحمتکشان منطقه و 
  .بگـذارد" سنگی برای جنبش فردا"داشته و هم 

از او می آموختند، احترامش می کردند  مراد بیگ پروانه وار به دورش حلقه می زدند، وقتی شاگردان لیسۀ قلعۀ 
و بزرگ و عزیزش می داشتند؛ حکام مستبد محلی، سردمداران نظام و ادارۀ مکتب آرام nی گرفتنند، و در پـی 

ش ادارۀ مکتب لیسۀ قلعۀ ۱۳۵۲سرطان  ۲۶در اواخر رژیم جمهوریت قلابی محصول کودتای . تبدیلی اش برآمدند
او هنگـام . رف وقت مکتوب انتقالش را به مکتب لیسۀ میر بچه خان صـادر کردنـدمراد بیگ به فرمان آمران معا

   .وداع با معلOن و شاگردان لیسۀ قلعۀ مراد بیگ این شعر را فی البدیهه سرود
  ذاشتـیــمــم و اهــل مــدرسه تـنـهـا گرفــتــی

  ـۀ دل هـا گــذاشتیمداغـی بــه روی صـفـــحـ
  لـب ساحل نشسته بــــود آن زورقی کــه بـــر

  بـــنــگـــر چــگـــونه بــــر شط دریـا گذاشتیم
  حاضر بـــه درس دادن بـی مــزد کس نــبـود
  ایــــن رسم تـــازه را بــــه شO ما گــــذاشتیم
  دادیـــــم درس عـــز و فـــــــداکاری و شرف
  تا خاطــــرات خــویش در ایـن جا گــــذاشتیم
  تـــنــها هـــدف نـــبـــود تـــرقی درس هــــــا

  ـذاشتیمــــــرای جنبش فـــردا گــــــسنگی بـ
  ــر شودـتـــا چشم هـــوشیاری تـــــــان باز تــ

  سه سال خـــــــواب راحتِ خـــود را گذاشتیم
  ـــوـد بـــــه انــــدیشه های نــــتا آشنا شویــــ

  مــــوچ کهن پا گـــذاشتــیـبـــــر نقش های پـ
  رانـــو دیگـ" مهتاب"و " خواجه"بردیم گرچه 

  گذاشتیم" ماما"و " کاظم"و " سخی"ایـــن جا 
  چـــــون بسته کـــرد راهِ گلــــــو را غم وداع

  ـویش بــه فـــردا گذاشتیمیک چند حـــرف خ
او در حاشیۀ سـازمان در . مان جوانان مترقی نبودگواهان صدیق و راویان حقائق بر آنند که داوود سرمد عضو ساز 

صفوف جریان دموکراتیک نوین برای سال ها جهـت تحقـق اندیشـه هـای دموکراتیـک نـوین رزمیـد، ولـی دسـت 
نـامش بـالأثر . سرنوشت زندگی و اسم سرمد را با انکشافات درون آن سـازمان و جریـان گـره زده و متـأثر سـاخت
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ران همراه با تلاش های سیاسی ـــ عملـی و موضـع گیزنده و کوبنده چون گرز گِ سرودن اشعار سیاسی حOسی، ان
او درد مشترک دردمندان را در اشعارش فریاد کرده و خـودش بـه مـرور در . انتقادی اش، او را بلند آوازه ساخت

های ادب در عرصه " اندیشۀ پیشرو عصر"موضع انتقادی و در نقش یک فعال سیاسی پیشتاز مسلح و باورمند به 
" سرود رزم پیـام آوران"و سیاست انتقادی جایگاه رفیعی یافته و اشعارش تا امروز و به یقین تا فردا های دور، بـه 

  .مبدل شد
. آگاهانه مطرح بود عشق به توده های میلیونی رنج و کار و نفرت و کینۀ سرشار از ارباب ستم، نزد شاعر انقلاب

غـرور "ن به زر و آسایش به قیمت مکیدن خون زحمتکشان مولد؛ بر آزادگـی، رسید  زنده یاد داوود سرمد به جای
تا پای جان در سنگر رزم را ترجیح داد، فقیرانه و سرفرازانه زیست " به محکمی پولاد"و ایستادن به پای خود " تلخ

  :اشعار ذیل شاهدیست بر این مدعا. و تا واپسین دم، به آن پایبند ماند
  که عمری ست مـن آن فریاد خاموشم

  مـگــــره خـــورده ز خشم انــدر گلـویـ
  قـــمــنــم چـــون اخگری در مجمر خل
  ــمـکــه بــــوده پــــردۀ دودی بـه رویـ
  ـودــز اربــــاب ستـــم در کشور خــــــ

  ه دارمـبسی نـــــفـــــــــرت درون سین
  وشــبـــــه این دون فطرتان حلقه در گ

  ـــه پـــنـــهـان، آشکارا کـیـنه دارمــنـــ
  ــــه بـــاشدــنــــــدارم آرزوی زر کـــــ

n ودنـــبـــــه زیــر پای خــود وجـدان  
  رۀ جـــــان ستـمـکشـــز خـــــون و شی

  ه آسایش غـــنـــــودنـnی خــواهـــم ب
  روت بهره ام نیستــــاگـــر از جاه و ثـ

  مــغـــــــرور تـــلــــخ می باشد نـصـیب
  به سختی محکمـــم مانـــنـــد پـــــولاد

  ــمــجهانی رشک دارد بـــــر شکـیـــبــ
  ه آزادی دو روزه عـــمـــر کـــــردنــــب

  ـــردنـــنه بعد از سال ها چون بنده مــ
  م آرزو استــــنه مرگ پـَـــر قـــــــویـــ

  پردنـان ســـکه می خواهم به سنگر جـ
  و یا

  ـاعتـــمــــن و جـامـه ز کــرباس قـــنـ
  هـــوای اطلس و پشمینه ام نــیـــــست

  دارم داغ ننگیــبــــه دامـــن چــون نــ
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  ـــر شرم از شکاف پینه ام نیستــدگــ
و متأثر از خروشـندگی آن " جریان دموکراتیک نوین"همین جریان پرتلاطم زندگی سیاسی داوود سرمد زیر درفش 

پس از یک درخشش خیره . ان و جریان های متلاطم و ملتهب بعدی مبارزاتی، با فراز و فرود متناوب توأم بودجری
بنـا بـر " جریـان دموکراتیـک نـوین"و " سـازمان جوانـان مترقـی"ش به بعد ۱۳۵۱کننده و حیات مستعجل، از سال 

شده و قبل از آن انتقاداتی از درون مشکلات عدیدۀ عمدتاً درونی و محیطی، از صفحۀ رادار سیاسی کشور محو 
زنده یاد داوود سرمد با آن موضـع . ایجاد شده بود شدر درون" انتقادیون"آن سازمان و جریان شکل گرفته و گروه 

انتقادی و اشعار کوبنده اش، مثل تعدادی دیگر در قبال آن سازمان و جریان موضـع انتقـادی داشـت و از جملـۀ 
شعارش بازتاب این نارضایتی ها و انتقـاد از رهـبری نـاتوان سـازمان و جریـان نـامبرده در برخی از ا. ناراضیان بود

  :هOن سال ها می باشد، برای nونه
  به مردم جوش بایـد خـورد بسیار

  زاوارـچنین باشد بــــــرای مــا س
  مـــچو تا دیـروز از آنان دور بودی

  مـبسی در تکـــروی مشهور بودی
  "شعله"نگ د شست داغ نبــبــایـ

  "شعله"ردن رنگ ــبــبـاید محو ک
های ناراضی به شمول داوود سرمد و استاد رسول جرأت در بهار " شعله ئی"گروه انتقادی به اشتراک تعدادی از 

گـروه انقلابـی خلـق "، به رهبری زنده یاد داکتر فیض احمد به ...."با طرد اپورتونیسم"ش با نشر جزوۀ ۱۳۵۲سال 
  . امل کردتک" های افغانستان

، بر پایـۀ برخـی "جریان شعلۀ جاوید"و " سازمان جوانان مترقی"بر ..." گروه انقلابی"پس از تبارز علنی و انتقادی 
به رهبری داکتر صـاحب ..." گروه انقلابی"برداشت های مشترک از آن جریان و سازمان، همکاری مشترکی میان 

مستقلانه و با دیدی انتقادی نسبت به آن سازمان و جریـان ش ۱۳۴۹که از اواخر سال " گروه مجید"فیض احمد و 
با کاربرد " جنگ توده ئی طولانی"فعالیت مخفی داشت، برای ایجاد سازمان و برنامۀ سازمانی در خط ستراتیژیک 

پـنج " کمیسیون مشـترک"بدین منظور، . آغاز شد، سه سلاح انقلاب، با معیار های مشخص ایدئولوژیک ــ سیاسی
ایـن همکـاری مشـترک کـه . نفره به اشتراک رفقاء مجید، فیض احمد، شریف، داوود سرمد و عبید تأسیس یافت

ش با کار مشترک تدارکاتی در عرصه های مختلف بـرای ۱۳۵۷تا خزان ۱۳۵۴هرگز ادغام تشکیلاتی نبود، از سال 
سازمانی و آموزش جوانان ادامه یافته و به رغـم پنـدار غیرواقعـی، خودمرکزبینانـه و  ایجاد سازمان و برنامۀ واحد

تعصب آمیز برخی ها، بر اساس سه موضوع اختلافی ایدئولوژیک، سیاسی و اسـتنباط متضـاد از عنـاصر متشـکلۀ 
  .ت، پایان یاف)وحدت منسوبان جنبش چپ انقلابی در کشور(ابزار اساسی تشکیلاتی مبارزه در کشور 

ثـوری سوسـیال امپریالیسـم روسـی و تبعـات آن کودتـا؛ سـیر  ۷شمسـی پـس از کودتـای مـزدوران ۱۳۵۷در سال 
قهقرائی و فرو ریخx برخی از سنگر های مستحکم انقلابی در منطقه؛ و روی وظـائف مـبرم مبـارزاتی آن مقطـع 

پایان یافته و کمیسیون مشترک نیز  زمانی در کشور ما و تفسیر متضاد هر دو جانب از آن سه رویداد؛ آن همکاری
میـان دو گـروه   در ایـن همکـاری تـدارکاتی. کارش خا�ه یافته و از هم پاشید و هر دو گروه پی کار خود رفتنـد

نـامبرده، رفقـاء داوود " کمیسیون مشترک"در ختم کار . نامبرده، نه ادغامی وجود داشت و در پایان نه انشعابی
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از گروه انقلابـی داکـتر فـیض احمـد بریـده و بـر اسـاس ، ...گروه انقلابی"ز اعضای سرمد و استاد رسول جرأت ا
با رفقاء مجید و شریف،  اختلافی در کمیسیون نامبرده، ۀهمسوئی ایدئولوژیک، سیاسی و عملی روی آن سه مسأل

نزدیکی  خلاف درک سخیف، غیرواقعی و مغرضانۀ عده ای مغرض، این. به جمع همسنگران رفیق مجید پیوستند
با معیار های ایدئولوژیک ــ سیاسی آغاز شده و بالأثر اختلاف های سه گانـۀ " گروه انقلابی"و " گروه مجید"میان 

بـا اکـ� ذوات،  سپس، رفقاء داوود سرمـد و اسـتاد رسـول جـرأت . ایدئولوژیک، سیاسی و عملی، خا�ه پذیرفت
  . ان در پروسۀ تدارک ساما سهم فعال و مرکزی گرفتمحافل و گروه های منسوب به جنبش چپ انقلابی افغانست

حـاکم بـر نگـرش و سـبک کـار   زنده یاد داوود سرمد با انتقاد و طـرد تکـروی، تعصـب گروهـی و خـودمرکزبینی
عناصری که از درک قدرت دیالکتیکی وحدت منسوبان جنبش چپ انقلابی در یک ستاد پیشرو مبـارزاتی عـاجز 

بـه ویـژه پـس از کودتـای . جاد و استحکام ابزار انقلابی را از دیرباز در سینه داشـتبودند؛ عشق آتشینی برای ای
مسـتولی   نظامی مزدوران توسعه طلبان سوسیال امپریالیست روسی در کشور ما و حاکم شدن جو ترور و خفقـان

اع و وظـائف بر کشور توسط رژِیم فاشیست کودتا؛ در کنار زنده یاد مجید و سائر رفقاء بـه درک حساسـیت اوضـ
زنده یاد سرمد عشـق وافـر و خواسـت قلبـی اش بـرای . مبرم مبارزاتی رسیده و در این راه سعی بلیغ زیادی کرد

  :متشکل شدن مبارزان انقلابی کشور در یک سازمان پیشتاز انقلابی را با زبان شعر چنین بیان کرده است
  ــراگنده زیسxـــهرگز مجاز نیست پــ

  جمعیت ستم نفسان در گسست ماست
  ـدثــمـــــــر راــگــریـــبــــان نـفـاق بــ

  ـدــبــــه خونین رشتۀ وحدت بـــدوزیــ
خود یک حOسه بود و تحقق زمینی و شریف آرزوی بر باد رفتـۀ ) ساما(ایجاد سازمان آزادیبخش مردم افغانستان 

داد قرون در راه رهائی مظلومان کشـور در جهـنم سـوزان نسل های بیشOر مبارزان سرکوب شده و قربانیان استب
سرانجـام . استبداد، ارتجاع و امپریالیسم برای دست یافx به ابزار انقلابی تغییر و تحول اجتOعـی ـــ اقتصـادی

این آرمان دست نیافتۀ نسل های منکوب شدۀ مبارزان گذشته، به اثر تـلاش و تکـاپوی شریفانـۀ جمعـی اک�یـت 
. بش انقلابی کشور که سرمد در آن پویۀ حOسی سهم فعـال و شایسـته ای داشـت، بـه �ـر نشسـتمنسوبان جن

سـازمان آزادیـبخش مـردم ش ۱۳۵۸سـال   زنده یاد داوود سرمـد در پروسـۀ وحـدت و کنفـرانس مؤسـس سرطـان
گردان انقلابـی اشتراک nوده و یازده تن رفقای مؤسس به شمول داوود سرمد میلاد پرآوای این ) ساما(افغانستان 

و تقسیم وظائف، شاعر انقـلاب عضـویت " ساما"پس از ایجاد . و پیشتاز خلق را به دوست و دشمن اعلام داشتند
   .کمیتۀ مرکزی سازمان و عضویت کمیته های نشرات و تشکیلات آن را کسب کرد

Oعی و ادیب و شاعر مترقـی زنده یاد سرمد به عنوان فعال انقلابی مجهز به اندیشۀ رهنمونی دگرگونی های اجت
اشعارش مثل خود شاعر چنین سـیر غنـائی و ارتقـائی را پیمـوده و در هـر . دم به دم راه تکامل و اعتلاء را پیمود

مقطعی از تعمیق و گسترش جهان نگری شاعر، از غنامندی و محتوای عالی تری برخوردار شده و به طور گام بـه 
از واقعیت های موجود اجتOعی و مبارزاتی ـــ ) نه تفسیری صرف(تقادی گام با حوادث حرکت کرده و بازتابی ان

  . چه فاسد و چه مطلوب ــ زمانش بوده و مزید بر انتقاد، راه و بدیل را نیز nایانده است
قبـل بـر آن، او بـه . اوج تکامل و تحول کیفی فکری، سیاسی و تشـکیلاتی داوود سرمـد اسـت" ساما"آستانۀ ایجاد 

بلاغت فکری ــ سیاسی رسیده بود که به گواهی حقائق، توانست در لحظات باریک بحرانـی درسـت  درجه ای از
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ترین تصمیم را در کم ترین وقت به گونۀ مستقلانه اتخاذ کند و راهی را برگزینـد کـه بـرای سرمـد و همرزمـانش 
مـد در کنـار زنـده یـادان این تغییر کیفـی در شخصـیت انسـان نـوین داوود سر . سرافرازی تاریخی را در پی آورد

مجید، شریف، جرأت و سائر رفقاء، در تواnندی وی در جدل های تئوریک و ایدئولوژیک سیاسـی بـا nاینـدگان 
گروه هائی با دگOتیسم سخت جان و لیبرالیسم آمیخته با ایده آلیسم و ویژۀ هر یکـی از ایـن دو شـق، در پروسـۀ 

و تسـجیل آن خـط بـا معیـار هـای دقیـق " یک جنگ توده ئـی طـولانیخط ستراتیژ"از موضع استوار " ساما"تشکل 
در ایـن بحـث و جـدل چنـدین ماهـه . ، به وضوح آشکار گردیـد"ساما"ایدئولوژیک ــ سیاسی در کنفرانس مؤسس 

سرمد خوش درخشید و به عنوان یکی از معOران بنای رفیع و پرشکوه ساما، و یکی از چند تـن تئـوری پـردازان و 
زنده یاد داوود سرمد به مثابۀ   از همین رو، اسم. مطرح شده و خود را مسجل ساخت" ساما"شاخص  خط گذاران

ـــ ایـن سـازمان پیشـاهنگ " سـاما"، با مواضع پیشرو، مبارزات و افتخـارات "ساما"یکی از شخصیت های محوری 
  .انقلابی ــ تلازم دارد

دسته گل "او این رسالتمندی و ترجیح  .ائی رستاخیز خلقسرمد انقلابی راستینی بود رسالتمند در راه تدارک برپ
گوشــۀ دِنــج راحــت طلبــی، تقــوا فروشــی و مOشــات بــا ارتجــاع و " صــد بــاغ گــل زرد" در راه انقلابــی بــر " سرخ

  :امپریالیسم را در ابیات زیرین چنین می بیان می کند
  nی خواهم به ذلت جان سپردن

  رورمــکه من فرماندهِ ملکِ غـــــ
  ن ز صد باغ گل زردــشم مـبه چ

  بــوَد بهتر یکی دسته گلی سرخ

***  
  بـــــرای ما همین راه پـر از خار

  رآن آسایش گلـخــانـــه بــهـتـ از
  دگانیبـــــــه میدان نبرد زنــــــ

  سپردن جان سرافـــــرازانـه بهتر
تهمـت ورشکسـتگان و راحـت طلبـان، و  سرمد آگاهانه قدم در راهی گذاشت که پر از مشکلات ذاتی، نیش خار،

کید، کین و کمین خصم بوده و شـکنجه، زنـدان و اعـدام سـهل تـرین مجـازات نظـام هـای مسـتبد و فاشیسـتی 
ارتجاعی و استعOری به مبارزان و کسانی از سِنِخ سرمد که در برابر آن ابراز وجود کرده و راست ایستاده بودند، 

ن نظام های سرکوبگر، در عین صراحت، استواری و قاطعیـت در امـر مبـارزۀ پاسخ ذیل سرمد به چنی .بوده است
انقلابی برای تحقق آرمان ایجاد دنیای فارغ از ستم و بهره کشی؛ حاوی نگرش دیالکتیکی سرمد مبنی بـر تغییـر، 

زیـرین و در شـعر . حرکت و تکامل بر پایۀ تضاد های درونی هر شیء و پدیدۀ عا£ و روابط فی مـا بـین آنهـا بـود
غیـره،  و" غش و ناب" ، "کهنه و نو"و " شب و فردا"، "ظلمت و روشنائی"اشعار دیگر زنده یاد سرمد، ترکیب های 

کاربرد nادین دارند که خود بیانگر سلطۀ سنگین " شب و فردا"برخی از این زوج ها مثل . اند" زوج های فلسفی"
برخـی دیگـر از ایـن . ی بیان و فروغ اندیشه در جامعه استاستبداد دیرین پای و فقدان یا کورسوئی مشعل آزاد

زوج ها برای تبیین صریح دیـالکتیکی پدیـده هـای اجتOعـی و جهـات متضـاد نهـاد هـا و رونـد هـای اقتصـادی، 
ایـن گونـه زوج هـا بـرای بیـان جهـات و . اجتOعی، سیاسی و فرهنگی ــ ایدئولوژیک به خدمت گرفتـه شـده انـد
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این پاسخ منظوم سرمد . رون هر شیء و پدیده در اشعار شاعر انقلاب، به کرات آمده استگرایشات متضاد در د
  :خطاب به ارتجاع و جلادان تاریخ معاصر کشور ما افغانستان با نگرش و منطق دیالکتیکی چنین بوده است

  مـانـاگر مشــت سـتم کوبد دهـ
  ــمســرود ناامیــدی را نــخوانـــ

  ظلـمت بزاید روشـنــــائی کزین 
  ـمبـســx فرداســت دانـشــبم آ 

این جهان نگری دیالکتیکی بود که سرمد را قادر ساخت در قعر ظلمت ارتجاعی و اسـتعOری و در انتهـای تونـل 
لمت، ببیند و بر جبین هر آنچه از جنس ظتاریک، از روزنۀ رو به بیرون، فروغ تابناک خورشید نورانی صبح فردا را 

شب، خرافه پسندی، ارتجاع سیاسی و فرهنگی و استعOر و امپریالیسم که در زمان حال مسلط و قوی انـد، مهـر 
  . زوال پذیری، ضعف و پرورش ضدش را در بطنش ببیند

  :چنانچه خودش در زمینه چنین سروده و نگرشی دارد
  تکامل

  ش رانـدطبیعت را تکامــــل پــیـ
  نـــه از جنبش درنــــگی باز ماند

  کی میرد، دگــر زائـیـده گـرددیـ
  به بطن کهنه، نــو می پـرورانــد

  
  نبرد بی پایان

  هــمــه اجــزای تـرکـیب طبیعت
  بـه هم پیوسته و اندر ستیز است

  ـدـنــبــرد کهنه و نـو، رود مانــنـ
  گهی آرام و گاهی موجخیز است

   
برای توضیح پدیده های اجتOعی بر پایۀ قانون زرین دیالکتیک ــ تضاد ــ و مـدد گـرفx از  این نگرش دیالکتیکی

زوج های فلسفی، هOن گونه که در جهان نگری سرمد، پس از خداوندگار بلخ باستان ـــ مولانـا، در اشـعار داوود 
  :به گونۀ مثال. سرمد نیز جایگاه بس رفیع و والائی دارد

  سرشت جهان
  همه اشیاء نهـان است تضاد اندر

  تحول در سرشت این جهان است
  ـداردـجهان یک لحظه آرامش نـــ

  طبیعت در ستیز جــــاودان است
  ستیز کهنه و نو

  تحول چیست؟ قانون جهـان است



۱۱ 

 

  تضاد اندر همه اشیاء نهـان است
  تکامل چیست؟ نامــوس طبیعــت
  ستیز کهنه و نــــو، جاودان است

، به رغم دشواری )آرمان اجتOعی(التمندانه در امر مبارزه در راستای تحقق غایت مطلوب استواری آگاهانه و رس
ذاتی و دشوارگذر بودن مسیرت انقلاب و آزادیخواهی، آن خصیصـۀ انقلابـی ایسـت کـه سرمـد و همرزمـانش بـه 

ین تأکیـد ورزیـده اهمیت آن واقف بوده، آن را در خویشx پرورانیده و شاعر شیوا بیان بـه زبـان شـعر بـر آن چنـ
  :است

  وده پیونداهم گسست از تـnی خو           گندام پاک خـلـقـــم باد سو نـ بـــــه
  ـگــیــــیـــاسایــــم ز درد آن درنـن          دنگیفــرو گــردد به چشمم گر خــ

  ـم با دشنه ای سازند خـونــریـزدلــ         ر با خنجـر تـــیـــزـشکافند سینه گـ
  ن راــبکــوبــنـد روح و جان خسته ت          nایند پــاره پـــاره گــر بـــــــدن را

  با شعلۀ سرکش بسوزنـــــد مـــــرا            دـگــــــــرمَ در کــورۀ آتش بسوزنـــ
  nی گـــردم ز راه بــرگـــــزیـــــده           ر کشََندم هر دو دیدهبـــه خنجر گ

  ـانـــه باکی باشدم از دادن جــــنـ          داناز کنج زنــنـــــه تـرسی باشدم 
  ه از فـــرط ستم خواهم کشید آهنـــ          ه بیمم باشد از قــعــر سیه چــاهنـــ

  وـشود جاری اگــــــر از خون من ج          بــــه دارم گــــر بیاویزند با مـــــــو
  دا سازند با تیغی زبان راجــــــــــــ           بــــــــه سوزن گر بدوزندم دهان را
  وشنه خونم می نشیند هرگز از جـ           نه من را می شود فـــــریاد خاموش

  ـزدــرزم با بــیــداد خــــــیــ شعار           زدــز هــر مویــــم دو صد فریاد خی
  لیر شOـرگ آن از هــنـــــریـــزد ب           اگــــر هم بگـــذرد صد ماه و سالی
  ردمان از میوه اش کامبگیرنـــد مـ           بـــــه بار آیـــد درخت من سرانجام
  مـز رنگ و بـــــــو، گلستان آفـــرین           بـــــرای خلـــق، بسُتان آفـــریــنـــم

  :ودیــردمان گفت و شند با مـکــن           د سرودیـزبان برگ مـــــن خــوانــ
  !"زارـز دیگـــر بیزار بیـــز هـــر چی           کارــار و پــیــشعار ما وفـــــا در ک"

  بـــــــه بیداری وجـــدان باد سوگند
  که در ایــن عهد باشم سخت پایبنـد

از دید زنده یاد داوود سرمد در پرتو همین جهان نگری تکاملی کـه اندیشـۀ دیـالکتیکی تغییـر، شـالوده و هسـتۀ 
هـنOی عمـل بـا عمـل زنـده و مسـتمر آگاهانـۀ جمعـی بـرای حـدوث مرکزی آن است؛ وحدت و توأمیت تئوری ر 

 دگرگونی های ژرف و فراگیر در مناسبات تولیدی، افق نظر، آفاق اندیشه و جهان ذهنی میلیون هـا انسـان مولـد
زنده یاد داوود سرمد با چشم انداز تغییر، پراتیک انقلابی را بوتۀ آتشینی می دانست . ، پیوند محکمی داردرنجبر

عمـل . ه زنگار و پلشتی فرد شرکت کننده را سوختانده و او را چون پولاد ناب آبدیده و بـَـراق بیـرون مـی دهـدک
آگاهانۀ دگرگون ساز انقلابی از دید سرمد و همباورانش، در عین حال یگانه معیاری بوده است که مدعی و شاهد 

ایـن . را ممکن می سـازد" ناب"و " غش"ب، �یز صادق و کاذب را از هم متOیز ساخته و به قول خودِ شاعر انقلا 
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خصیصۀ عملگرائی در عین تلفیق آن با تئوری انقلابی و رهنوردی در روشنائی این چراغ رهنO در راسـتای تغییـر 
در جادۀ سنگلاخی رو به پیش تاریخ، در نظام فکری، روش، منش و کردار زنده یاد داوود سرمـد، منزلـت رفیعـی 

  :جش دقیقی بود، چنانچه که می گویدداشته و معیار سن
  میدان عمل

  کـــــن باور دگر بر این و آنشــم
  اگـــــر آتش بــبـــارد از دهـانش
  دگر هر کس که لاف مردمی زد

  ه میدان عمل کــــن امتحانشبــ
این اندیشمندی، . به همین سیاق، سرمد انسان نوینی بود اندیشمند، هدفمند، آرمانگرا و دارای راه و رسم انقلابی

رسالتمندی و ایده آل ایجاد جامعۀ نوین فارغ از ستم و استثOر و چگونگی و فـراز و فـرود رهنـوردی در مسـیرت 
  :چنین به تصویر کشیده است" شفق"را در شعر ) نه مدینۀ فاضله(رسیدن به این غایت زمینی ممکن و مطلوب 

  شـفــق

  شفـق ایــن قـــاصد چابک پـــــی صبــح
  د از جانــــب خـــورشید پــیــغــامدهــ

  ـرددعـــفــریـــــت سیاهی غــرق گ که
  بــــه کام مـــوج هـــای نـــــور زرفـــام
  شفـق، در جنگ مـــرگ و زنــــــدگانی

  ـنمـــــوده دامنش گلگون و رنگــیـنـــــ
  اهی و سپـیــدیستشفـــــق مــــرز سی

  نـش سرخ است و خونیازین رو چهره ا
  شفــــق ناقــــوس مـــرگ شب نـــــوازد

  را ـرـــویـــدی می دهــد مـــرغ سحـنــ
  ــژده بخششکـــــه بــا بانــگ رسای مـ

  ر راــــد مـــژدۀ فــتــح و ظـــفــبـخــوان
  ب خــــورشیـد گــویـدشفـــق از جــانــ

  هشب را نیست عـــمـــر جــاودان کــــه
  ال سیــاهــی روشنـائـیستنبـه دبــ

  ـهم مـنـطــق سیـــر زمـانـکــه حـبــ
، رژیم کودتا با "خلق و پرچم"ش توسط میهن فروشان و ضد انقلابیون ۱۳۵۷پس از کودتای نظامی روسی هفتم ثور 

ال دگراندیشان در مجموع و به ویژه نیرو های اصیل انقلابـی کشـور، فضـای اعOِل سیاست های فاشیستی در قب
اختنــاق را بــر ســاحت کشــور حــاکم ســاخته و در اسرع وقــت جواســیس و جــلادان آن در پــی شــکار مخالفــان، 

 زنده یاد داوود سرمد در اوائل رژیم کودتا بـه اجبـار تـرک. دگراندیشان و انقلابیون و آزادیخواهان کشور برآمدند
وظیفۀ معلمی کرده و به زندگی مخفی رو آورده و از آن لحظه به بعد تا زمان دستگیری اش به طور حرفـه ئـی در 
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فعالانـه و خلاقانـه سـهم " سـاما"در پروسۀ وحدت جنبش انقلابـی و ایجـاد ... کنار رفقاء مجید، شریف، جرأت و
بـه مثابـۀ یکـی از بنیانگـذاران و " سـاما"ایجـاد داوود سرمـد از زمـان . گرفت و در این راه دلاورانه جانبازی کـرد

رهبران این سـازمان پیشـاهنگ انقلابـی، بـدون درنـگ بـرای اسـتحکام مزیـد ایـن گـردان نوپـای انقلابـی از نگـاه 
  . ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی؛ تا پای جان رزمید که خود دوره ای بود خیلی مختصر و مستعجل

در " سـاما"، تعدادی از رهبران و کـادر هـای ممتـاز "اگسا"رفقاء به جواسیس  در اثر افشاء شدن جا و محل جلسۀ
منزل انجنیر عزیز واقع در محلۀ چهلستون شهر کابل، به شمول داوود سرمد، استاد رسول جرأت، انجنیر قدوس، 

رابـر بـا ش ب۱۳۵۸سرطـان  ۱۹و انجنیر عزیز، به روز سـه شـنبه ) حنیف(انجنیر داوود منگل، حسین طغیان، فقیر 
دسـتگیر ) م۱۹۷۹هـژدهم جـولای   ش برابـر بـا۱۳۵۸سرطـان  ۲۷ به روایتـی دیگـر سـه شـنبه(م ۱۹۷۹دهم جولای 

  . گردیدند
خلقـی ـــ "از آن جا که هویت و منزلت انقلابـی داوود سرمـد و رفقـای همبنـدش بـه دشـمنان غـدار و خونخـوار 

صـمم بـر سر قـول و قـرار شـان بـا رفقـاء و آرمـان و در قدرت، هویدا بود و تعهد این پیشـمرگان آگـاه و م" پرچمی
سازمان آشکاره؛ دشمن غدار و خونخوار در مورد شان درنگ و تردید را روا نداشته و این رفقاء پس از اندک زمانی 

مـردم افغانسـتان تیربـاران " ــ پرچمـیی خلق" ش در پولیگون پلچرخی به دست دژخیO¥۱۳۵۸اسد  ۱۲به تاریخ 
پس از دستگیری رفقاء سرمد، شریف و جرأت، چون این رفقاء نزدیک ترین افراد بـه رفیـق مجیـد بودنـد، (  ندشد

بدون پـی بـردن بـه روان شناسـی ایـن حOسـه سـازان انقلابـی و " اگسا"شکنجه گران و جلادان سازمان آدمکشی 
ا به زعـم خـود شـان بـه اعـتراف و تلاش داشتند تا با افزودن بر شدت شکنجه، آنان ر مذبوحانه اسطوره های رزم، 

هOن وقت در بین مردم شایع شد که سرمد، شریف و جـرأت زیـر . دست یافx به مجید افسانه ئی وادار سازند
  . )جان باختند" خلقی"شکنجۀ جلادان 

در هنگـام . و وارد سرزمـین بـی مرگـی سرمـدی شـدند هیافتـ یزندگی دیگر  ،با اعدام شانی ئاین سرفرازان ساما
  . بهار زندگی را در قفا داشت ٢٩دانه شدن، داوود سرمد جاو 

  روزــــــبروید اخترِ سرخِ شب اف
  نــــچو میرم از کفِ خاکستر م

زنده یاد داوود سرمد به مثابـۀ اندیشـمند انقلابـی باورمنـد بـه اندیشـۀ انقلابـی تغییـر شایان یاددهانی است که 
و سوسـیال (اهی؛ مبارز پیشـتاز رزم ضـد امپریالیسـتی جهان؛ شاعری گراnایۀ پیشرو در سنگر انقلاب و آزادیخو 

از مسـیرت انقـلاب و آزادی خلـق؛ بـه حیـث " چپ"، ضد ارتجاعی و ضد هر گونه انحراف راست و )امپریالیستی
و جنبش انقلابی افغانستان از گذشـته تـا حـال و " ساما"یکی از بانیان و رهبران انقلابی شاخص و خط دهنده، در 

داوود سرمـد بـا هویـت فکـری ـــ سیاسـی، تعلـق سـازمانی، کارنامـۀ . و من بعد نیز خواهد بود آینده مطرح بوده
شریفانـه و  داشـتگونـه بزر گهـر بنـاءً، . ارجمند مبارزاتی و ارثیۀ گرانسنگ و گهربار ادبی اش تشخص می یابـد

التـزام ایـدئولوژیک، سیاسـی و مبارزاتی در هر شکلی از این جاودانه و فرزانۀ انقلابی و ارثیه و راه و رسمش؛ پای 
ترسـیم شـده اسـت، را بـه میـان مـی ... مبارزاتی در خط جلی و قرمزینی که با خون سرخ مجید ها، سرمـد هـا و

  . کشد
به قول اقبال لاهوری را دست مددی می داد، وگـر " از پا افتادگان"جاودانۀ انقلابی داوود سرمد در زمان حیاتش 

بـا . ی nی کرد و از تقوا فروشان به شدت نفرت داشت و از آن ها دوری می جستبرnی خاستند، آنان را همراه



۱۴ 

 

همین معیار ها و دلائل محکـم، ایـن از پـا افتادگـان بـی رمـق، تقـوا فروشـان ریاکـار، زرپرسـتان، فرصـت طلبـان، 
نه با این دنیا و ورشکستگان و منحرفان از موضع اندیشه و آرمان انقلابی و از مسیرت انقلاب و آزادیخواهی و بیگا

ســودای مبــارزه، بــا داوود سرمــد و کارنامــه و ارثیــۀ وزیــن ادبــی اش هــیچ قرابتــی نداشــته و nــی تواننــد حــین 
و بلبـل " سـاما"سرشکستگی و سیر در گمراهی، تجلیل شریفانه و درخور شأنی نیز از ایـن رهـبر ارجمنـد انقلابـی 

  .خلق ستمکش، ولی سلحشور افغانستان، به عمل بیاورند انقلاب و سائر جاودانگان تاریخ مبارزاتی شورانگیز
   

  !سرمدی باد نام، اندیشه و آرمان انقلابی داوود سرمد و همرزمان جاودانه اش
  !بر ارتجاع و امپریالیسم گمر 

  !یا مرگ یا آزادی

  )ساما(سازمان آزادیبخش مردم افغانستان  کمیتۀ فرهنگی
  شمسی ۱۴۰۱جوزای  ۱۸

   
   

  
 


